
با نگاهی گذرا به دوران مدیریت خود، زمانی که آموزش وپرورش بر معلم محوری پافشاری می کرد و حتی زمانی که 
نتایج منفی این تصمیم مشخص شد و سیستم را بر آن داشت تا بر محور دانش آموز بچرخد، من از ابتدای کار به دنبال 
مشارکت و اتخاذ تصمیم به شیوه ی گروهی بودم. همیشه ثابت شده است که تصمیم گیران از یک ناحیه مرکزی حتی 
اگر بخواهند هم نمی توانند مطابق با بهبود عملكرد مدارس و به خصوص تعامل بین افراد در محیط آموزشی آن هم با 

نگاهی از بالا به پایین تصمیمات ثمربخش بگیرند.
می دانیم که از لحاظ علمی، مدرسه محوری بر اثر تمرکز زدایی در نظام آموزشی و انتقال اختیار و قدرت تصمیم گیری 

به مدرسه به وجود می آید. خوب است بدانیم که این تمرکززدایی بیش تر جنبه ی اداری دارد تا سیاسی.
مختصری از مهم ترین اهداف خود را در برقراری سیستم مدرسه محور در طول دوران خدمتم به عنوان مدیر مدرسه 

با شما خواننده ی عزیز به اشتراک می گذارم.
• ایجاد خلاقیت و پویایی بین افراد، اعم از معاونان، معلمان و دانش آموزان؛

• ایجاد خود رهبری و استقلال جهت برنامه ریزی در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی؛ 
• کاهش مشكلات اقتصادی تحمیل شده؛

• تلاش برای جذب افراد شایسته؛
• ایجاد ارتباط صمیمانه تر با کارمندان و معلمان؛

• ایجاد حس تعلق و داشتن خانواده ای واحد با اولیای دانش آموزان؛
• تسهیل روند اجرایی دستورات مصوب از دفتر مرکزی؛

• دادن ارزش به ایده پردازان در محیط آموزشی؛
• اعتماد به فكر و نظر افراد جوان در محیط مدرسه؛

با این وجود هم چنان خود را در مسیر آموزش می بینم و آرزو دارم توانسته باشم رضایت خدا و  خلق خدا را کسب 
کنم. خداوند متعال یار و نگه دار قلب سخاوتمند کسانی باشد که بی هیچ توقعی به خدمت به خلق الله ایمان و به 

ثمرات نیک آن باور دارند. 

و امرهم شورا بینهم
   عزت شهاب صفا، مدیر دبستان دخترانه دوره اول، ناحیه 1
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